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1سیدجواد طاهایی

چکیده  
 ـ1366، نیست (پهلوانگفت بیاموزیم که مطلق ممکن جان لاك می عکس، بـاور بـه امکـان    ر)، اما ب
امکـان  ،مختلف همیشه در فرهنگ و تاریخ ایران جاري بوده اسـت. در ایـن مقالـه   يمطلقْ به انحا

شـود و  بودن یا ایرانیت و نیروي تاریخی استمرار تـاریخ ایـران تعریـف مـی    اولیه ایرانیه مطلق، هست
سیاسـت اسـت.   ه آغـازین ایرانیـت در عرص ـ  ه ی همـین هسـت  فراتر آنکه، انقلاب اسلامی بلوغ نهـای 

از انتقال محتواي اصلی تاریخ ایران به زمان حال.  است ، عبارت 57اساس، جمهوري انقلاب براین
اي وجود اولیهه ادوار تکوین ایران، اصل نخستین یا هسته این پرسش اصلی ماست که آیا در هم

تبلور نهایی آن بوده باشند؟ فرضیه آن است که بـا  داشته که همه تحولات و تجربیات درخدمت 
تاریخِ (در معناي نهایت ممکـن تـاریخ) ایـران، تمایـل     ه شود که فلسفانقلاب اسلامی آشکار می
دیگـر، هسـته آغـازین    عبارتبه.دولتی مقدس و قدرتمند استتأسیساتصال به مطلق ازطریق 

ده اسـت کـه [بـرخلاف گـرایش فکـري      تشکیل اجتماع ایرانی یک تمایل فکري و روحی فزاین
گوید اتصال قومی یا نزدیکی جمعی بـه مطلـق و لاجـرم امکـان     هاي دیگر] میبسیاري از ملت

، به هیئـت  ناز ساختمطلق ایران را فراتره اتصال سیاسی به آن، امري شدنی و ممکن است. اید
دولت، درآورده است. تأسیساجتماع معطوف به یا»اجتماع سیاسی«

واسطه شـهود  گیرد بیکوشد آنچه دربرابر آگاهی و ذهن قرار میتحقیق پدیدارشناختی میروش
که تاریخ ایران بـه نهایـت تکامـل خـود     تنها زمانی مقاله این درك بنیادین است که ه د. یافتشو

شـود.  داشـتن آن قابـل درك مـی   رسیده و تجلی عمومی یافته باشد، فلسفه یا دلیل غایی وجود
ناچار مؤخر بر تحولی سراسـري و نهـایی   ه یگر، یک درك سراسري و نهایی از ایران، بتعبیر دبه

نتواند بود. 57(رخداد) خواهد بود که آن را در افق دید ما قرار دهد و چنین تحولی جز انقلاب 

)tahaee126@gmail.com. دکتراي علوم سیاسی دانشگاه تهران (1
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مقدمه 
وجود تمایلات پژوهشی قـوي، هنـوز   ایران بیشتر در ناخودآگاه و عواطف ما جاي دارد و با

موضوع شناخت عقلی قرار نگرفته است؛ شناختی که چون مبنایی است، ضروري است. امـا  
تنهـا  هرنوع شناخت عقلی یا فلسفی از ایران، شناخت کلیـت تـاریخی ایـران اسـت و کلیـت      

شود کـه  قابل شناخت است. روشن است که هرچیز موقعی درك می،که متعین شودزمانی 
شـود شـناخت فلسـفی محتـاج     روسـت کـه عمومـاً گفتـه مـی     در دسترس قرار گیرد. ازهمین

انقلاب است. 
ناچـار  گیریم کـه بـه  قبل از هر پژوهشی براي شناخت ایران، ما دربرابر دوراهی قرار می

گیري و تکوین ایران بر اصـول  باید یکی را مبنا قرار دهیم و دیگري را واگذاریم: آیا شکل
تـر، البتـه اولـی    عدد استوار بوده است یا فقط بر یک اصل نخستین؟ دیدگاه رایـج نخستین مت

هـا پیرامـون تـاریخ و هویـت ایـران بـوده       همه پـژوهش ه است که تاکنون هم مبنا و هم نتیج
موقتـاً فـرض   .عکس اسـت ال) ب ـ29-1390:30ارسطو، است؛ اما استدلال ما ملهم از ارسطو (

کنیم اصول نخستین متعددي در تشکیل ایران وجود دارند و اصل نخستینی وجود ندارد. می
یـا  1انـد اما اگر اصول نخستین متعددي وجود داشته باشند، آنها یا با هم ارتباط دارند و منظم

نهـا  هـاي آ پـس نتـایج و دنبالـه   ،اگـر آن اصـول نـامنظم باشـند    2ارتباطنـد و نـامنظم.  با هم بی
اسـت و  3صورت، ایرانْ ایران نیست بلکه سراسر آشفتگی و نابسامانیتر است و درایننامنظم
دیگـر، اگـر آن   ازسـوي .زیرا موضوع فهم، نظم و هماهنگی اسـت .رو قابل فهم نیستازاین

علتـی بیرونـی. اگـر    ه وسـیل هاند یا ب ـخودشان نظم یافتهوسیله بهاصول نخستینْ منظم باشند، یا 
اش را علتـی بیرونـی   علتی بیرونی نظم یافته، پس، چون نظم در اصول نخستینوسیله بهن ایرا

همان علت بیرونی و فاقد هستی مستقل است. ه به آن داده، بنابراین، ایران واقعیتی تابع و ادام
اند، چیز مشترکی وجود دارد که آنها را بـه هـم   یافتهخودشان نظموسیله بهاما اگر آن اصول 

1. Ordered
2. Disordered
3. Chaos
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و آن چیز اصل نخستین است؛ اصل نخستین تکوین ایران. دهدمید پیون
توانـد  براساس این استدلال عقلـی، ایـران (تـاریخ آن و همـه نتـایج و متعلقـاتش) نمـی       

از ابتـدا  ،نخستین نباشد. پس کل تاریخ و هستی ایرانه محصول و دستاورد یک اصل یا هست
ــارت از صــیرورت تکــاملی همــان اصــل نخ  ــاکنون، عب ــا ازآن ت ــوده اســت. ام ســو، ســتین ب

چیزگـویی یـا دانـش    پایان و به همههاي توصیفی بیبه پژوهش» اصول نخستین متعدد«فرض
گفـت بسـیارآموختن   شود. گویی ارسطو در بیان همین مشـکل بـود کـه مـی    زیاده منتهی می

ــردرگمی ــرآغاز س ــت.  س ــیار اس ــاي بس ــدد «ه ــتین متع ــول نخس ــر » اص ــارت در چنب ــه اس ه ب
انجامد؛ بـه نحـوي کـه    گیري مینتیجهه ها، به عدم وحدت شناخت و به ضعف قوگوناگونی

مثلاً در تعریف چیستی هویت ایرانی ناچاریم همچون همـایون کاتوزیـان بگـوییم از لحـاظ     
» اصول نخستین متعـدد «تاریخی، ایران چیزي است ناشی از چیزهاي مختلف. بنابراین فرض 

ودن، غیرراهگشا و غیرمفید نیز هسـت. امـا مسـئله مهـم آن     بو غیرمنطقیعلاوه بر غیرمستدل 
تاریخ ایـران را ممکـن   ه هم به تنهایی، شناخت فلسفی ایران یا فلسف» اصل نخستین«است که 

باز هم لزوماً چنین شـناختی  ،حتی اگر به کمال تاریخی خود برسد،سازد. اصل نخستیننمی
است کـه شـناخت عقلـی    » اصل نخستین«یافتن بلکه با تبلور و عینیت،نهدرا در دسترس نمی

ماه کاملْ بارداري کـافی نیسـت، بلکـه عـلاوه بـر      9شود. در مثل، گذراندن ایران ممکن می
کلی، هرچیـز بایـد در دسـترس    طـور بـه رسیدن نیز صورت گیـرد.  وجودآن، باید زایش و به

قرار گیرد و متعین گردد تا قابل شناخت شود.  
شـود کـه   تاریخ ایران فقط هنگامی قابـل درك مـی  ه ت که فلسفلاجرم باید نتیجه گرف

آن، زایـش و ولادت پراهمیتـی صـورت گیـرد     » هستیه هست«پس از اکمال اصل نخستین یا 
اش به متفکر عرضه شود و گویاي اش یا تاریخ ایران در نهایتکه طی آن، ایران در تمامیت

تعبیـري،  آن باشد که اصل نخستینِ مکونِ ایران، به نهایت ممکن خود پیوند خورده است. به
تحول سراسري و نهایی و انجـامینی  ، مؤخر برناچاربهیک درك سراسري و نهایی از ایران، 

خواهد بود که کلیت آن را در افق دید ما قرار دهد. 
گشـاید. ایـن   دانایی دیرهنگـام بـال مـی   ه در همین معناست قول مشهور هگلی که پرند

شـود. عمومـاً هـم گفتـه شـده      تجربه ممکـن مـی  ه بدان معناست که استدلال در انتهاي پروس
هـاي بنیـادین پـس از وقـوع     سـفی یـا رسـیدن بـه شـناخت     است که طرح تفکـرات جـامع فل  

شود؛ اینکه تفکر فلسفی محتـاج ظهـور انقـلاب    تحولات سیاسی ـ اجتماعی بزرگ آغاز می 
است.  
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مطــابق بــا بحــث فــوق، درك مــا از فلســفه تــاریخ نیــز متکــی بــر تعریفــی از مــوریس  
یک فلسـفه تـاریخ   «:گویدمرلوپونتی، فیلسوفی از سنت فرانسوي پدیدارشناسی است که می

هـا، منـافع و   هاي افراد، ماجراها، ایـده سادگی عبارت از کنارهم قرارگرفتن وقایع، تصمیمهب
سـوي یـک وضـعیت برتـر حرکـت      نهادها نیست، بلکه کلیتی است که بلاتأخیر و پیوسته به

ن ). درواقـع ای ـ Aron, 1962, 142-143» (بخشدکند؛ وضعیتی که در نهایت به کل معنا میمی
کند.  کلیت آغازین همان چیزي است که ارسطو به اصل نخستین تعبیر می

اساس، دربرابر این پرسش که ایران چیست یا ایرانی کیست[پرسشی درخصـوص  براین
شناخت ایران]؟ پاسخ آن نیست که بگوییم ایران اکنون چه هست یـا در گذشـته چـه بـوده،     

مـا دوسـت داریـم    ه گونـه کـه هم ـ  به همان1باشد؛تواند ایران نهایتاً چه میبلکه این است که 
توانیم باشیم مورد ارزیابی و درك قرار گیریم، نه براساس آنچـه  براساس آنچه در آینده می

ایم. که اکنون هستیم یا در گذشته بوده
ترتیب روشن است: آن اصل نخستینی که بنا به ضـرورت عقلـی، از   پرسش اصلی بدین
کشور درخدمت تبلـور نهـایی آن بـوده، چیسـت؟     ه تحولات گذشتابتداي تاریخ ایران همه 

و جمهـوري  57الاذهانی و معقول سازیم که با انقلاب کوشیم این گمانه را بیندرپاسخ، می
تأسـیس تر، شـوق اتصـال بـه مطلـق ازطریـق      شود که تمایل و درستبلافصل آن آشکارمی

تـاریخ ایـران و   ه یابنـد تکـوین ه سـت دولتی مقدس و قدرتمند، اصل نخستین تکوین ایران یا ه
تاریخ ایران است. به عبارت دیگـر، اراده  ه بنابراین نهایت ممکن تاریخ ایران و بنابراین فلسف

گسترش امر مقدس بر بسیط زمین در قالب یک دولت قدرتمند، احتمـالاً از آغـاز پیـامبري    
» دلیـل زنـدگی در ایـران   «و » دلیـل زنـدگی ایـران   «تاریخ ایران یا ه زرتشت به این سو، فلسف

است.  
3فکـري (برسـاخته) نیسـت بلکـه یـک داده     2تاریخ ایران، یک ساختهه این معنا از فلسف

رو انکشـاف ازهمـین  ه شـود و کلم ـ عینی است که در آن چیزي پنهان، کشف و آشکار مـی 

توانـد  گفت منظور ما از طرح سؤال انسان چیست؟ این است که انسان چـه مـی  . مشابه این، گرامشی نیز می1
کرد که در بحث ) یک رومانتیک آلمانی نقل می1801-1772بشود؟ او همچنین از قول فریدریش نوالیس (

حضوري ندارد. (نک: فرهنگ نیز مسئله مهم، آشناشدن با خویشتن برتر خود است که در زمان حال چندان 
رودي، تهـران: انتشـارات پـژواك،    آنتونیو گرامشی، درباره فرهنگ و آموزش، ترجمه ر. آروین و م. سـرخ 

1358 :5 ،17-18 .(
2. made, construct
3. given, datum
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داشـتن یـا   عینی است کـه از تـاریخ  ه رو یک دادتاریخ فوق ازآنه برگزیده شده است. فلسف
سـادگی، چـون ایـران تـاریخ دارد پـس      هشود. به عبارت دیگر، بایران نتیجه میمنديریختا

داشتن یک چیز یا هر چیز، در خود فرض و مفهـومی  زیرا تاریخ،تاریخ هم دارده حتماً فلسف
گـوییم] و همـین خـود دو    از پیوستگی و انسجام آن چیز را هم دارد [که بدان هویت نیز می

داستان نیست زیـرا هرچیـز   ه رساند: یکتایی آن چیز و استمرار آن چیز. اما این هممعنا را می
واجـد آن اسـت، تحـولات تـاریخ خـود را تجربـه       درپرتو امکاناتی کـه درون خـود دارد و   

سپرد. این یعنـی حرکـت   تواند باشد، ره میسوي آنچه که نهایتاً میکند و با این تجربه بهمی
. ایـران  1داشتن ایران، همزمـان یعنـی تصـدیق اینکـه     از ظرفیت به فعلیت. پس، تصورِ تاریخ

حـال،  بـه نهـایتی دارد. درایـن   . ایـن کلیـت رو  2کلیت زنـده یـا تمامیـت مانـدگاري دارد و     
مجدداً، پرسش مرکزي آن است کـه آن چیـز یکتـا و مسـتمر کـه از ظرفیـت درونـی خـود         

کند، آن نهایت ممکن تاریخ ایران، چیسـت؟ در یـک   اش حرکت میسوي فعلیت بیرونیبه
تاریخ ایران چیست؟  ه کلام، فلسف

ســت کــه در آن طــی هــاي مــورد اجمــاع) اســتوار امفــروض (یــا پــذیره10فرضــیه بــر
وحدت ایران آغـاز و  ه رسیم. این مفروضات از ایداي منطقی، از یکی به دیگري میزنجیره

طـرح فرضـیه را فـراهم    ه هـا زمین ـ شوند و درانـت به ناگزیري یک انقلاب تام ایرانی ختم می
آورند: می

). صورت واحد و یگانه وجود دارد (در تصور ما و در واقعیت بیرونیه. ایران ب1
تردید امري مستمر و مـداوم اسـت، زیـرا اگـر اسـتمراري      . این وحدت و یگانگی بی2

هـاي مختلـف،   توانـد در زمـان  نباشد تصور وحدت ممکن نیست. به بیان دیگـر، ایـران نمـی   
هاي مختلف داشته باشد!وحدت
اي . اما ممکن نیست نیروهاي کور مادي بتوانند وحدت انسانی منعطف و هوشـمندانه 3

توانـد محصـولی   نـی مسـتمر، نمـی   آید. یک اتحاد انساازند. از عدم، امر موجبه پدید نمیبس
معنا باشد و حتمـاً بایـد منطـق یـا بنیـادي وجـود       تصادفی ناشی از تصادفات و مستحدثات بی

داشته باشد که استمرار آن را توجیه و مدلل کند و معقول سازد.  
تواند بنیـادي عینـی و مـادي باشـد، زیـرا اگـر       می. اما این بنیاد مستمر وحدت ایران، ن4

عوامـل مـادي (ماننـد اسـتبداد شخصـی، کمبـود آب،       تـأثیر چنین باشد، با کاهش قـدرت و  
هاي خارجی، خشونت طبیعت)، دلیلِ بودنِ ایران هم باید ازمیان برود. به تعبیر دیگـر،  هجوم

یافت.  ، ایران استمرار نمیبوداگر بنیاد مستمر وحدت ایران بنیادي مادي یا طبیعی می
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لاجـرم ایـن بنیـاد    ،توانـد مـادي و عینـی باشـد    . چون بنیاد واقعی وحدت ایران، نمـی 5
معنا قرار دارد. ه واقعی، در حوز

تـرین  تواند قابل درك نباشد؛ یکی از زیـرین . این بنیاد معنایی وحدت ایران نیز، نمی6
انـد  شـدنی انی همـواره مفهـوم یـا درك   هـاي انس ـ مفروضات ذهن بشر آن است که واقعیـت 

)Aron, 1962: ) اما این بنیاد معنایی یـا روحـی مانـدگار چگونـه توسـط فـرد قابـل درك        26
است؟
پذیرد که معناها تا ابد نهفته و بالقوه بمانند و سرانجام در چیزي یا در . ذات عقل نمی7

نفسـه  د نهایتاً جلـوه نکنـد. شـیء فـی    توانواقعیت پنهان یا بالقوه نمیو لذاامري تجرّي نیابند
اش بدون پدیداري و تجلی قابل تصور (چه رسد به درك) نیست. پس، ایران پـس از تجلـی  

اما.رو، انتظار تجلی ایران معقول است]قابل درك است [و ازاین
. آن تحول یا رخدادي کـه بنیـاد بـزرگ هسـتی ایـران را در خـود نمـایش یـا تجلـی          8

، دهـد مـی واند امر باعظمت و بزرگی نباشد. هرچیز که عظمت را تجلـی  ت، خود نمیدهدمی
خودش هم عظیم است.  

. وقتی بنیاد بزرگ هستی ایران در تحولی به همان انـدازه بـزرگ جـاري شـود، ایـن      9
:تواند امري مبنابخش، مؤسس یا بنیادگذار نباشد و سرانجام اینکهتحول بزرگ نمی

تواند در سیاست یا روابط داخلی قدرت و سپس در نهـاد  . هیچ امر بنیادگذاري نمی10
دولت تجلی نیابد یا به آن منجر نشود. 

پس، دلیل وحدت کهنِ اجتماع ایرانی یا بنیـاد کهـن اسـتمرار ایـران بایـد سـرانجام در       
و در چیزي شبیه یک خیزش یـا رسـتاخیز بـزرگ، در یـک انقـلاب سیاسـی کبیـر، متبلـور         

سیاست یا دولت جاري شود تا فهمیده شـود. براسـاس ایـن سلسـله مفروضـات، فرضـیه آن       
تاریخ ایران یک تمایل فکري و روحی فزاینده است که [برخلاف گـرایش  ه است که فلسف

اتصال قومی یا نزدیکی جمعی به مطلق، امـري  «:گویدهاي دیگر] میفکري بسیاري از ملت
ج این تمایل در طـول تـاریخ ایـران، یکـی تمـایلات مهـدویتی       ازنتای». ممکن و شدنی است

جمعـی  ه است، دیگري باور به دولت قدرتمند و فراگیر است، دیگري، امکان عمل جسوران
و ناگهانی از جمله انقلاب و دیگري، اقبال به تکثر و تسـاهل و حتـی آزادي اسـت. دربرابـر     

مطلـق تـا تسـاهل و آزادي چنـدان     هشود. برخلاف تصـور، از ایـد  مطلق، همه چیز فرعی می
اي نیست؛ استبداد صفتی براي اجتماع ایرانی نیست، آن ویژگی نهاد دولـت در ایـران   فاصله
است.  
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و جمهـوري بلافصـل   57انقلاب ه هدف تحقیق، تحکیم این گزاره کلی است که رابط
امـر  ه اکامـل، رابط ـ امر کامل با امـر ن ه فعلیت با بالقوگی است؛ رابطه رابط،آن با تاریخ ایران

بـودگی. و  ایسـتایی بـا در ـ پیلـه ـ      بـرون ه آگاهی با ناخودآگاه، رابطه بالغ با امر جنینی، رابط
تـر و  یـافتگی، انقـلاب ایـران واقعیتـی اصـیل     یابی و کلیـت مندي، تجسمدلیل نهایتهاینکه، ب

تر از کل تاریخ ایران است. کامل

چهارچوب نظري. 1
ظهـور  ه هایـدگر اسـتوار اسـت. دازایـن نظری ـ    1دازایـن ه لـه بـر ایـد   چارچوب نظري ایـن مقا 

،انسان تام آلمانی است. دریکی از اشعار کلیدي خـود، هایـدگر  ه سابقناگهانی، فراگیر و بی
دازاین انسانی اسـت  .کندساز از بالقوگی به فعلیت توصیف میدازاین را نوعی انتقال دوران

؛ کلیتـی  دهـد مـی سازد و وي را بر روي آن قرار اه میاش آگکه وجود او را از کلیت قومی
اي با آن برقـرار کنـد.   توانست چنین رابطهصورت با کمک عقل منتزع نمیکه او در غیراین

کاربرد عقل است، چنان عظمتی یافته کـه بـا   ه دازاین، باوجودآنکه انسانی متواضع در گستر
همواره ناپیدا بـود (تمامیـت قـومی)    کند و گوهري را کهاش گفتگو و نجوا میکلیت قومی

ه شناسان). وجه غایت87-1383:88سازد (هایدگر، در هیئت یک نیرو، معقول و ملموس می
گفتگوست و یادآور این درس اساسی ارسطو براي فهـم  ترتیب امري بیبدینهایدگرتفکر 

بشري است که هرچیز و همه چیـز در پرتـو درکـی از غایـت و کمـال آن چیـز قابـل درك        
گردد. می

شود و نه فقط این، بلکه درك خـاص  که وجود یافت قابل درك میدازاین در زمانی
معنا که موقعیـت، آگـاهی   درهمان.کندز تحمیل میعنوان فلسفه جدید بر همه چیخود را به

). 139کند. فلسفه، خودـ ابرازي دازاین است (همان، درخور خود را ایجاد می
اند از برملا کـردن و  گردد که عبارتابعاد و کارکرد دازاین عمدتاً حول دو مفهوم می

،کنـد بـرملا مـی  دیگـر را 2گشودن. وجود داشتن دازاین به ایـن معناسـت کـه هسـتومندهاي    
کنـد و  آنهـا را بـاز مـی   ه کند، راز پیچیـد زند، آنها را کشف میحجاب از رخ آنان کنار می

).163:کند (همانناگاه قیام ظهوري می،گشاید. دازاینهرحال آنها را دربرابر خویش میبه
ــی     ــت م ــن از انســانی حکای ــا رخــداد، دازای ــانی، ب ــام ناگه ــن قی ــا ای ــد کــه داراي ب کن

1. Dasein
2. Ontic



15: انکشاف فلسفه تاریخ ایران57انقلاب

هاي حال و امکانـات آینـده اسـت.    ها و جنبهبودگی است، جامع امکانات گذشته، افقهرآن
تردید از لحاظ مکانی نیـز داراي گسـتردگی کامـل در سـطح حیـات قـومی       چنین انسانی بی

الظهوري است منادي آغـاز جهـان اصـیل آلمـانی     انسان ممکن،است. براي هایدگر، دازاین
رسـد و بـا ظهـور خـود تـاریخ بشـر را دگرگونـه        ور مـی که ازطریق انقلاب (رخداد) به ظه ـ

کند. هایدگر به ظهور چنین انسانی علاوه بـر آلمـان در جاهـاي دیگـر نیـز امیـدوار بـود        می
). 1387(هایدگر، 

فرد یا اجتماع آلمانی به یـک رسـتاخیز سیاسـی بـزرگ     ه از فضایل ویژهایدگردرك 
قلاب یا بعثت بزرگ قومی، از ضروریات تفکر ). باور به انFarias, 1989آلمانی نیاز داشت (

از ابتدا نیـز بـراي برخـی قابـل تصـور بـود کـه در        1و از زمره نتایج ناگزیر آن است.هایدگر
ه فلسفه هایدگر به اندازه سیاست، مسئله انقلاب اهمیت دارد و مفهومی کلیدي در کل فلسـف 

محقق شد. تا قبل از انتشـار دفترهـاي   بیشتر 2هاي سیاه)؛ چیزي که با انتشار دفتر.Ibidاوست (
زیـرا فاقـد قضـاوت،    ،هایدگر درواقع جز در حکـم مقدمـه نیسـت   ه )، همه فلسف2014سیاه (

صراحت، سیاست و آلمان (وطن) است.  
سیاسی دازاین علیه مدرنیته است. هایدگر بـراي نقـد مدرنیتـه از مفهـوم     ه انقلاب، داعی

اي امـر نـو [کـه آرنـت آن را در اثـر      در معنـاي ظهـور ریشـه   ؛کندمدرن انقلاب استفاده می
شدن پرمعناي نیروي یک ملـت اسـت و در آن،   ]. انقلاب جاريدهدمیانقلاب خود توسعه 

ورزي با این پادشاه یا آن خانـدان اهمیـت داشـته باشـد، نتـایج خالصـاً       بیشتر از آنکه ضدیت
رسد؛ تعهد فرد بـه دیگـر   ري فرد فرا میگیانسانی آن اهمیت دارد. در انقلاب، لحظه تصمیم

هموطنانش و به تاریخ مشترك، از حالت ناخودآگـاه بـه وضـعیت معقـول و آگاهانـه ارتقـا       
,Murchadhaیابد (می 2014: اي، ). تفکر به انقلاب، یعنـی تفکـر در امکـان تغییـر ریشـه     191

جـود دارد و نـه فقـط    آثار هایـدگر و ه جامعه، در بخش عمده دهندسریع و ناگهانی و انتقال
:Ibidبنـدي کنـیم (  دارد که آنها را نظاماین، بلکه ما را توانا می ). امـا هایـدگر بـه جـاي     157

) به تفکیـک  kairosانقلاب مایل است از رخداد سخن براند؛ چیزي که در زمانی غیرعادي (
رويشـده، معهـود و زیسـت شـده [وطـن]     ) امـا در مکـانی عـادت   chromos(زمان عادي از

. افکار آرنت خاصه در حوزة انقلاب، نوعی توسعۀ سیاسی تفکر هایدگر است. نک: 1
Felix Ó Murchadha (An Interview) heidegger, politics, phenomenology, religion. In,
http://www.3ammagazine.com/
2. Black Notebooks



پنجموشماره بیست♦سال ششم ♦نامه راهبرد اجتماعی فرهنگی فصل16

). Ibid:15(دهدمی

پایگاه عینی لازمه تفکر فلسفی. 2
تفکر، فقـط  عنوان امر بنیادگذارعظمت انقلاب بهه انقلاب، استلزام تفکر فلسفی است. دربار

اجتمـاعی  ـ خاطر بیاوریم که گفته بود همه تفکر سیاسـی   هکافی است سخن آیزایا برلین را ب
ثـواب  ه خطـا و کجـا ب ـ  هکه انقلاب فرانسه کجـا ب ـ سراسر قرن نوزدهم اروپا پیرامون آن بود 

یا این سخن مشهور هگل را کـه همـه فلسـفه آلمـانی فلسـفیدن انقـلاب       .)175رفت (برلین، 
فرانسه است.  

درك فلسفه تاریخ ایران مستلزم تفکر فلسفی است. اما تفکر فلسفی چیـزي اسـت کـه    
ه د (چیزي کـه خصـلت بـارز اندیش ـ   تواند در خلاء و با سفر از تجرید به تجرید آغاز شونمی

خواهـد و آن پایگـاه عینـی نـاگزیر،     سیاسی معاصر ایران است)، وناگزیر، پایگـاه عینـی مـی   
ه مثاب ـکه تاریخ جدید اروپا گواه است، یک انقـلاب قـومی گسـترنده اسـت کـه بـه      آنچنان

یـا سـپهر   » علـم سیاسـت جدیـد   «قول توکویل همؤسس تاریخ جدید عمل کند؛ انقلابی که ب
کـه موضـوع زنـدگی و    ایجاد کند سیاسی متفاوتی بیافریند؛ فضاي عمومی کمابیش آزادي 

کلی منشأ سرآغاز تاریخ جدیـد گـردد و امکـان تفکـر را بـه      طوربه.تجربه و عمل واقع شود
ود، یـا خـود را   دنبال خود تمهید کند. پس، فقط هنگامی که ایران به تموج درآید، محقق ش

یـا  » ما«توانیم متافیزیکی از وجود درآید، ما میصورت یک امکان دراختیار قرار دهد و بههب
ابتـدا  لـذا  از ایران برسازیم و بر آن اساس، درسطح عقلانی و نظـري کشـورمان را بشناسـیم.    

وجود رسید.  باید به
یرانـی یـا دازایـن ایرانـی،     برطبق نظریه دازاین، از فلسفه تاریخ ایـران فقـط فـرد جـامع ا    

تواند سـخن بگویـد. امـا امتنـاع آن اسـت کـه       کلیت تاریخ ایران باشد، میه فردي که نمایند
خود وي نیست. او، موجـودي ضـعیف، محـدود و    ه ظهور جامع فرد ایرانی هیچگاه تابع اراد

برساند؟ گانگیند خود را به جامعیت و همهتوامشروط به انواع شرایط پیرامونی، چگونه می
گونه، استلزام تفکر پیرامون ایران، دراختیار داشتن تمامیـت یـا   که متناقضاین درحالی است

درك تمامیت ایران اسـت؛ دانشـی مرکـزي کـه استحصـال آن امکـان عقلـی نـدارد. آرون         
توانم راز توانم بفهمم، چطور میکه من راز نزدیکترین کسان خود را نمیگوید درحالیمی

,Aronع را بفهمم (کلیت اجتما 1962: 138-139 .(
گـاه درك کلیـت یـا جامعیـت بـراي فـرد متفکـر ممکـن         تناقض دردناکی است: هـیچ 
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مندي به فـرد هبـه   نیست، اما ضرورت دارد. تنها راه آن است که جامعیت یا توانایی جامعیت
نی ایرانـی یـا   صورت، من (یعنی انسـا زیرا درغیر این.یا اعطا شود و البته، باید هم چنین شود

هاي متعارف اما با تمایلاتی فرارونده و امپریالیست) تا ابد بالقوه و جنینـی،  آلمانی، با توانایی
ام باقی خواهم ماند و تا ابد آنی هستم کـه موجـودم   واکنشگر به تحولات و شرایط پیرامونی

که مستقل از الیتنها راه آن است که منِ جامع یا من موعود، درح.توانم باشمنه آنی که می
شرایط منِ موجود است ظهور بیابد. 

سه ویژگی متمـایز دارد  57فلسفی است. انقلابه انقلاب ایران یک معجز،در این معنا
سابقه، ناگهـانی و قیـامواره، و   که متناظر با شرایط ظهور دازاین است: این انقلاب تکین و بی

توانست ظهوري تکـین  وجود داشت که سراسري و فراگیر بود. چه اکسیري در تاریخ ایران
گونه را سبب شود؟ توانست بر بسیط سابقه را رقم زند؟ توانست ظهوري ناگهانی و قیامو بی

مـذهب روسـتایی   ایران چیره شود و همه را (از استاد دانشگاه تهـران تـا امـام جماعـت سـنی     
ناهشـیار و اعتقـادي   شـده،  تردید امري زیستدوردست در سیستان) بسیج کند؟ این نیرو بی

بود که طی هزاران سال تکوین یافت و هنگامی که بـه بلـوغ نهـایی خـود رسـید، فسـادهاي       
ظهور خـود سـاخت. مـا از دلیـل غـایی      ه معمولی یک دیکتاتوري متعارف و معمولی را بهان

دانـیم و احتمـالاً هرگـز نخـواهیم دانسـت. انقـلاب       آزادشدن ناگهانی این نیـرو چیـزي نمـی   
ایران، تبلور نامنتظر تاریخ ایران در ایران جدید (مدرن) بـود؛ تبلـور کلیـت و    ه گونآتشفشان

چیزبودگی.  همه
تاریخ ایران، یعنی تا قبل از ه ورترین لحظقراردادن مایهباید درنظر داشت که بدون مبنا

اً ایران و تاریخ آن گفت و برعکس تقریب ـه شد درباروقوع انقلاب ایران، تقریباً هرچیزي می
شود هم از آزادي گفت هم از اسـتبداد، هـم از نظـم هـم از     شد گفت؛ میهیچ چیز هم نمی

بـودن تـاریخ   آشوب، هم از قدرت هم از ضعف، هم از امتداد هم از گسست، هم از اساسـی 
اسلامی، هم از وحدت هم از تنـوع، هـم از اهمیـت    ه مدرن هم از اهمیت ایران باستان و دور

ناپـذیر  ها و دستاوردها، هم از فردیـت چیرگـی  هم از اهمیت مقاومتها ها و ناکامیشکست
کـاري اجتمـاعی وي، هـم از دمکراسـی هـم از      گرایـی سـنتی و محافظـه   ایرانی هم از جمـع 

هـاي پررنـگ و مؤکـدي    شـد قضـاوت  الیگارشی.... و درباره هرکدام از این شقوق نیـز مـی  
همین دلیل، تا قبل از ظهور یک انقـلاب کبیـر   هاي مؤید ارائه کرد! اما به مبتنی بر انواع داده

شـد سـخن گفـت.    اتکـایی درخصـوص تـاریخ ایـران نمـی     ایرانی از هیچ چیز قطعی و قابـل 
اي رسیدید عکس آن نیز درست است!]گفت درباره هندوستان به هر نتیجه[ظریفی می



پنجموشماره بیست♦سال ششم ♦نامه راهبرد اجتماعی فرهنگی فصل18

گري)، میـل تسـلط بـر    کریتیک (سنجشه گري، ظهور ارادتأسیسه طلب آزادي، اراد
ایـرانِ  ه شناسـان نامنتظَر و مستغنی از شـرایط جامعـه  صورتبهسرنوشت، حسِ فراروندگی...، 

ایرانی، ظهور فـرد  ه ، رخ دادکمی متساهلانه، ظهور سوژ1هفتاد میلادي، همچون رخداده ده
شـرایط ماقبـل   طبیعـی و جبـري  ه توانسـت نتیج ـ خودآگاه ایرانی است و به همین دلیـل نمـی  

شناسـی انقـلاب ایـران؛ طلـب     انقلاب ایران از جامعـه ه انقلاب باشد. این، یعنی استقلال فلسف
نیافتگی، اسـتعمار، مدرنیزاسـیون،   تواند مولود شرایط انفعالی (توسعهآزادي (امر خلاقه) نمی

استبداد...) باشد. 
هگلـی اسـت کـه    آغاز تفکر براساس انقلاب متناسـب بـا بصـیرت مشـهور آلمـانی یـا      

گویـد پدیـدار اجتمـاعی تـا بـه نهایـت تکامـل خـود نرسـد، قابـل درك نیسـت (پـرواز             می
ارسـطویی اسـت کـه هـر آدمـی      هنگام جغد مینروا). این درواقع همان رهیافت مشـهور شب

داستانی است؛ یعنی از همان ابتداي زایش خود طرحی براي شدن است؛ ظرفیتـی اسـت کـه    
قـول  ه؛ امکانی براي آینده است. هر انسانی یک آغاز تازه است. بشودشود یا نمیجاري می

). زایـش  336، 1390که آغازي باشد، انسان آفریده شـد (آرنـت،   سنت آگوستین، براي آن
تحقق یک فضیلت است؛ هر آدمی یک فضیلت ممکن است. تا چنین ه هر آدمی آغاز پروژ

. هــر انســانی بــا شــودنمــیاز گــري از صــیرورت مــن، آغــنباشــد، داســتان زنــدگی، روایــت
اش، تقلاهـاي مـرتبط بـا همـان     آیـد و تمـام زنـدگی   اش بـه دنیـا مـی   اش، با تکینگیظرفیت

کوشـد آن را در طـول   آید و میدنیا میتکینگی یا ظرفیت خاص است. هرکسی با چیزي به
اش گسترش بخشد و به کمال برسـاند. بـدون ایـن ظرفیـت نهفتـه و جنینـی (کـه مـا         زندگی

تـوانیم تنوعـات را بـه اصـول     دانیم)، نمیرتاً از آغاز و دلیل ظهورش چندان چیزي نمیضرو
پایان و ناتوانی از صدور احکام قطعـی و حتـی نسـبتاً    تنوعات بیه برگردانیم و تا ابد در چنبر

قطعی، چیزي که گرایش به آن ذاتی ذهن بشري است، باقی خـواهیم مانـد. ارسـطو هماننـد     
اي در مورد اجتماعات نیز صادق است. حقایق فرديگوید چنینهگل می

لزوم پایگاه عینی بـراي تفکـر فلسـفی در تـاریخ ایـران، دومعنـا دارد: وجـوب وطـن و         
رخداد.  

1. event
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تفکره وطن، خان. 1-2

... همـه، داراي وطـن هسـتند و    وهاي فکري بـزرگ حقایق، نیروهاي ژرف تاریخی، جریان
اي یـا جهـانی   اند که سپس تجـرّي منطقـه  خاصیمحصول حیات قومی و اجتماعات تاریخی

گفت رابطه فـرد بـا وطـن مـألوف همچـون رابطـه جنـین بـا مـادر اسـت           اند. مارسل مییافته
کـه  اسـت مدرن وطن موضوع تفکر فلسفی نیست. ایـن درحـالی  ه ). اما در دور52(مارسل، 

فلسـفی تـاریخی   نـاگزیر تفکـر   ه وطن خاصه درهنگام یک قیام ظهوري یا اگزیستانس، سوژ
وطن، تصور امر جهانی یا جهان قرار دارد. جهان از نظر متفکرینی چون ه است. درمقابلِ اید

گفـت عمومیـت یـا همگانیـت     نیز مـی هایدگریاسپرس و آرنت جز وسعتی تصوري نیست. 
پایـان  کند و اینکه در مفهوم جهان یـا عمومیـت، جـز وسـعت بـی     ونشان مینامچیز را بیهمه
). 200: 1378چیز وجود ندارد (خاتمی، هیچ

کـنم،  وقتـی بـه تـاریخ نگـاه مـی     «گویـد:  هایدگر در مصاحبه معروفش با اشـپیگل مـی  
اده، زمانی بوده که وطن داشته و در تداوم یـک سـنت   بینم هرگاه بشر کار مهمی انجام دمی

در همـین مصـاحبه گفتـه بـود،     هایـدگر ). 1387(هایـدگر،  » زیسـته اسـت  جمعی خاص مـی 
اند که به مسائل ملی و اجتماعی یک کشـور خـاص و   هاییهاي اصلی تفکر، پرسشپرسش

ودن، در وطن بودن نه مسائل عمومی بشري مربوطند. همواره منظور هایدگر از درـ جهان ـ ب 
یابـد و  بیـانی فلسـفی و عمـومی مـی    » جهـان «است. ارزش و اصالت اجتماع آلمانی در قالب 

). 1394:32گردد (آرنت، مؤکد می
[کـه معنـاي آن بعـدها در انتشـار دفترهـاي سـیاه       داريمعنـی در دوران مدرن بـه نحـو   

ت فلسـفی وطـن موضـوع    گردد] اهمی) با تأکید بر سرشت سیاسی یهودیان معلوم می2014(
شود. هایدگر در گفتگوي مشهور خـود بـا اشـپیگل بـه تلمـیح گفتـه بـود        فراموشی واقع می

جایگاه میهن را اشغال کرده است. 1،جامعه
کـه هسـت بیشـتر از یـک بسـتر      نفسه و آنچنانطور فیبا وجود آنچه که رفت، وطن به

یابد. سفی و ظرفیت تفکر میتحرك نیست؛ وطن با رخداد است که اهمیت فلساکن و بی

رخداد. 2-2

نزد هایدگر، رخداد بزرگ، عبارت از یک قیام ظهوري یکباره، یا یک اگزیسـتانس قـومی   

1. Society
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حـال، زمـان حـال    کنـد و در آن است که تمام یک تاریخ قومی را در زمان حال جاري مـی 
قـومی  کنـد. وضـعیت   فقط زمـان حـال نیسـت زیـرا گذشـته و آینـده را نیـز نماینـدگی مـی         

، یک انتقال عظیم یعنی سرریز تاریخ به زمـان حـال   هایدگره کم در فلسفاگزیستانس، دست
لـب یـک   است؛ جمعِ بین آگاهی فرد و امکانـات تـاریخی نهفتـه در اجتمـاع وي کـه در قـا      

نمایانـد  تحول بزرگ، یک رخداد، که تحولی حاکی از کلیت یا نهایت است، خـود را مـی  
). 1385(جمادي، 
سیاسـی اگزیستانسـیالیزمِ   ه اي از آثـار و افکـار او، توسـع   رنـت کـه بخـش عمـده    هانا آ

د و انقلاب شومتجلی» انقلاب«تواند در قالب یک است، معتقد است که رخداد میهایدگر
گردد. این انسان تـاریخِ قـومی   نیز با یک فردیت ویژه، با انسانِِ نوعی مختص خود ملازم می

خـود را در زمـان حـال در قالـب انقـلاب یـا       ه یخی مسـتمرِ نهفت ـ خود و در واقع، حقیقت تار
تواند، زمانی چنین کند (همان). سازد یا میرخداد، جاري می

گوید سخن می»همه چیز«اي است که از بارهیکه گونمتشابهاً، انقلاب ایران ظهور قیام
ت؛ یعنـی حاصـل   بـودگی اس ـ بودگی یا همـاره و حکایتی ایرانی از پدیداري دازاین یا هرآن

گونـه  جمع گذشته، حال و امکانات آتی در حیات قومی است؛ خیزشی نامنتظر و آتشفشـان 
 ــ   ــه عرص ــان ب ــی ایرانی ــاق ناهشــیار وجــدان جمع ــز را از اعم ــه چی ــت کشــید؛ ه کــه هم عینی
جانبه، یکپارچه، بـا  آشکارشدگی ناخودآگاه هستی پنهانِ قومی. انقلاب اسلامی تحولی همه

انگار است که فحواي اساسی یک تاریخ قومی یعنی استقرار نظم مقـدس و  قهایی مطلداعیه
ظهـور رسـاند.   ه ارض در قالب دولتی قدرتمند را در این زمان به منص ـه آسمانی بر روي کر

هـاي تـاریخ   انقلاب ایران یک رخداد فلسفی کبیـر اسـت حتـی اگـر سـازندگان آن، سـوژه      
جدید، این حقیقت را درنیابند.  

شـرایط تفکـر، تفکـر کنـد،     ه از ابتدا تـا پایـان در پـی آن اسـت کـه دربـار      هایدگر که
کند و پاسـخ او بـه ایـن پرسـش آن اسـت کـه تفکـر        پرسد چه چیزي تفکر را ممکن میمی
ه خیزاند؛ یعنی اعطاي وجـود در یـک بره ـ  که آن را برمیشود میآن چیزي ممکن وسیله به

,Murthadha, heidegger, politics» (تاریخی phenomenology,Religion  .(
گـذار (یـا انتقـال) درقالـب رخـداد     در یک برهه تاریخی خاص،با اعطا یا ظهور وجود

اي رخــداد گونــه». گــذار، سرشــت بنیــادین رویــداد [یــا رخداد]اســت«گیــرد. صــورت مــی
برپاخیزي یا رستاخیز یا قیام ظهوري است که در خدمت آغـاز امـر نـو اسـت. بـا امـر نـو یـا         

شـود؛ چیـزي کـه ظهـور آن در     ناپذیر، حقیقت پنهان آشکار میبینیپیشاي گونهبهسرآغاز
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حوزه تملک و کنترل ما قرار ندارد. بدین نحو اسـت کـه بـا اندیشـه و تفکـري کـه مخلـوق        
گوید. اما وجود مقارن انسانی ویـژه  آید و سخن میرخداد است، هستی یا وجود به زبان می

اضر و داراي هرآنیت، دازاین.  حاست، انسانی همه ـ جا ـ
آیـد آن اسـت کـه پـس از انقـلاب یـا       راهیابی بسیار بزرگی که بدین طریق پدیـد مـی  

گونـه نیسـت کـه تـاریخ ایـران      جمعی اگزیستانس، ظهور امر بزرگ، دیگر ایـن رخداد دسته
افتـاده اسـت، بلکـه ایـن بـار      سازد، تصـوري کـه بسـیار رایـج و جـا     زمان حال آن را معنادار 

پـس از انقـلابِ مـا ایرانیـان، محتواهـاي تـاریخی مـا را قابـل درك         ه برعکسِ همیشه، حالی ـ
در پرتو رخداد انقلاب ایران، هنگامی کـه امـر بـالقوه آشـکارگی یافـت، ایرانیـان       .سازدمی
تواننـد بفهمنـد کـه تـاکنون و همـواره، چگونـه انسـان و چگونـه اجتمـاعی          فهمند، یا میمی

ام، حـالتی اسـت کـه در آن    حالتی که من بفهمم تاکنون که یا چه بـوده اند. این حالت،بوده
دست بیاورد. این انکشاف، ظهور شود تا آنکه او خود آن را بهگویی آگاهی به فرد داده می

انسانِ نوعی ایرانی درجامعیت آن (یا بگوییم، ظهـورِ دازایـن ایرانـی) اسـت؛ انسـانی کـه در       
دلیـل عمـق هسـتی و گسـتردگی     در او قرار دارد؛ انسـانی کـه بـه   ایران قرار ندارد بلکه ایران 

کند. هایی از خود تبدیل میحضور خود، هموطنانش را از آنِ خود یا به مثال

امتناع تفکر در ایران مدرن. 3
در اینجا سخن مهـم آن اسـت کـه اگـر ظهـور دازایـن ایرانـی مبنـاي تـاریخ جدیـد کشـور            

مـدرن  ه ته ابـژه خواهنـد بـود نـه سـوژه؛ یعنـی در دور      محسوب نشود، ایرانیان همچون گذش
انـد.  تاریخ جدید قرار داده شـده ه شان بر آستانه تاریخ جدید قرار ندارند بلکه بر آستانتاریخ
وجـود  صورت، آنـان فقـط موجودنـد و در آن حالـت قـرار ندارنـد کـه چیـزي را بـه         دراین

م داشـت؛ وجـود نـداریم تـا سـپس      وجود نرسـانیم، وجـود نخـواهی   برسانند. اگر چیزي را به
بخواهیم بیندیشیم.  

یعنـی بـدون ابتنـاء بـر     ،بسیاري یا تقریباً همه پژوهشگران ایرانی در حالت عـدم وجـود  
خواهنـد بیندیشـند. امـا ایـن تمایـل      ایـران مـی  ه دازاین ایرانی و مبتنی بر تحـولاتی از گذشـت  

تحولات تاریخ ایران اسـت بلکـه بـا    آنکه مستقل از ناممکن است. فلسفه تاریخ ایران نه حتی
یعنی هرچه بحث تحـولات تـاریخی بیشـتر باشـد بیشـتر گویـاي آن       ؛آن نسبت تنافري دارد

است که ذهن در گرداب تحولات خاص و پراکنده فرو رفته و خروجش از آن براي انتزاع 
تـر باشـند  دادن تأملات کلان دشوارتر شده است. تحقیقات تـاریخی هرچـه دقیـق   و صورت
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اند، مگرآنکه دیگران پیشتر آن را انجام داده باشند و اینک نتایج بیشتر مزاحم تفکر تاریخی
آن جهت تأمل در دسترس فیلسوف باشد؛ کـاري کـه مورخـان ومستشـرقان اروپـایی بـراي       

). Azadpour, 2012اي چون هگل انجام دادند (فلاسفه
ه ایران اندیشـید و پاسـخ آن اسـت    توان درباربنابراین مسئله این است که چه زمانی می

متحقـق  » تماماً«گردد که ایران ممکن میکه درك یا تفکر فلسفی درباره ایران فقط هنگامی
کنـد،  یابد که ذات خـود را مسـتقلاً تعقـل   یا متبلورشده باشد. بعد از انقلاب، ایران امکان می

بنـابراین غیرخلاقانـه بـود و    آنکه قبل از انقلاب، تفکر سیاسی در ایران امري واکنشی و حال
ه طلبد. چنانکه دیدیم، لازم ـخود را میه بنابراین اساساً تفکر نبود. تفکر، انسان و شرایط ویژ

کـه  هـاي موجـود اسـت؛ همچنـان    تفکرگسست از ادبیات پیشینی و تردیـد در اعتبـار نظریـه   
یرویـی کـه   هـا، ن هاست. نیروي رهاکردن قطعیتخلاقیت، مستلزم شهامت رهاکردن قطعیت

دارد، همانا تحیر ناشی از دیدن امـر عظـیم یـا رخـداد اسـت؛ همـان       آغاز تفکر را ممکن می
انقلاب فرانسه دست داد. ه تحیري که به هگل جوان هنگام دیدن بارق

مرحله است: تحیر، سـتایش و  سهاحتمالاً متضمن دهدمیتفکر که بعد از رخداد روي
،نظـر هایـدگر  انگـاریم. از ساز میکه آن را عظیم و دورانایمان به سرنوشت ایده یا آرمانی

» توانیـد گـزاردن آموزیـد، آنگـاه اندیشـیدن مـی     نخسـت سـپاس  «تفکر مولود ستایش است: 
). اما حدوث این مراحل یا چیزي شـبیه بـه آن در اهـل فضـیلت ایـران،      1383:90(هایدگر، 

ناخودآگاه مفروضات علوم اجتماعی مدرن، مشاهده نشد. ه سیطردلیلبهشاید 
اي گزینشـی یـا   کاربرد نظریه هایدگري وجود در تاریخ ایران، این تـاریخ را بـه مقولـه   

ه نفس ـکنـد؛ تـوالی امـور تـاریخی و گویـایی فـی      گرایانـه تبـدیل مـی   اختیارگرایانه و مداخله
ینی کـه طـی آن وجـود بـه تمـوج      هـاي نخسـت  راه،جـاي آن هشود و باهمیت میتحولات بی

گرایانـه  وجـود، پـرداختن بـه تـاریخ ایـران را موقعیـت      ه یابد. نظریدرآمده است، اهمیت می
مطلـق یـک نظـام تعبیـر     ه نمایاند. در واقع نظریانگارانه میآن را منتظرانه و غایتوسازدمی

ه ست. نظری ـاست؛ عمومیت بر مصادیق ندارد و متکی بر دریافت شهودي یک فرد حساس ا
واســطه و مبتنــی بــر پدیدارشناســی اســت. بوخنســکی عمــومی مطلــق در ایــران، درکــی بــی

و چیـزي از هـیچ اصـولی    دهـد مـی هـا توضـیح ن  پدیدارشناسی چیزي را با قـانون «گوید: می
واسطه، آنچه را که دربرابر آگاهی قرار دارد، یعنی موضـوع خـود   کند، بلکه بیاستنتاج نمی
درنتیجه تمام توجه آن به چیـزي اسـت کـه عینـی یـا موضـوعی اسـت. نـه         کند. را شهود می

). 1379:109(بوخنسـکی،  » آن نیسـتند ه مفهوم ذهنی و نه فعالیت ذهنی مستقیماً مـورد علاق ـ 



23: انکشاف فلسفه تاریخ ایران57انقلاب

روش پدیدارشناسـی روش اسـتدلال نیسـت    «:گویـد کوئنین لوئر در همین معناست کـه مـی  
ه دیگـران نیـز امـور را بـه همـان سـان       رود کبلکه روش توصیف است و در آن امید آن می

کنـد  کلی را وصـف نمـی  » خواص«نحو، در فکر هایدگر نیز تحلیل وجودي به همین». ببینند
تواند وجود داشته باشد. کند که دازاین بدان طریق میطرق ممکنی را وصف میبلکه صرفاً

براین، در مـورد  نامـد (همـان). بنـا   می» اوصاف وجودي«او این طرق ممکنِ وجود داشتن را 
تحصـلی  ه یافت ـمطلق یک شناخت عمومی پوزیتیف یا یک دانش قطعی و تمامیته ایران اید

نهد، بلکه آن یک گرایش ضمنی قابل درك در سـیر تحـولات تـاریخ ایـران     در اختیار نمی
است. این ایده پایان درك ایران نیست، آغاز آن است. 

تـر، تـاریخ   اي تحلیلـی گونـه ار ندارد، بلکه بهمطلق در تاریخ ایران قره نتیجه آنکه نظری
ایران عبارت از جریان ایده مطلـق اسـت. منظـور آن اسـت کـه همـه وقـایع تـاریخ ایـران و          

یابـد و از  مطلـق (روح تـاریخ ایـران) تقلیـل مـی     ه بنابراین کل تاریخ ایران به مثالی براي اید
انقـلاب بـراي احـراز مطلـق،     شـود.  بهـره مـی  ذاته و مستقل بـراي خـود بـی   داشتن ارزش فی

تـوان مراحـل و   محصول تاریخ ایران نیست بلکه ایران محصول ایـن تمایـل اسـت. البتـه مـی     
سرگذشت مقولاتی چون دمکراسی یا لیبرالیـزم یـا اسـتبداد یـا آزادي... را در تـاریخ ایـران       

تـاریخ  و کـارکرد ایـن مقـولات را در   تأثیرتوان مورد پژوهش قرار داد، زیرا به سهولت می
مـورد تـرجیح خـود را درخصـوص آنهـا تقویـت کـرد. همـه ایـن          ه کشور نشان داد و نظری ـ

انـد. امـا هـیچ    هایی در تـاریخ ایـران جـاري بـوده    مقولات با تعابیر متفاوت و شدت و ضعف
سوي مطلق نیست، بلکه بـرعکس، ایـن شـوق اتصـال بـه      اي در تاریخ ایران راهبر ما بهمقوله

مثابـه بلـوغ تـاریخ ایـران اسـت کـه چنـدین        قدامِ وجودي بـزرگ بـه  مطلق و تجري آن در ا
گذارد.  اختیار میکند و دربندي میکاسه و بستههزارسال تاریخ را یک

شـود و  رهیافت هایدگري، تفکر به بلوغ تاریخی وطن است و لاجرم به امید منجر مـی 
در صدسال اخیر، تفکـر بـه   متفکران ایرانی » خوداندیشی ملی«بینانه است؛ اما رهیافتی خوش

تـوان گفـت   عدم بلوغ تاریخی است و ماهیتاً رهیافتی بدبینانه و نومیدانه است. با اطمینان مـی 
هـاي کلانـی چـون توسـعه، سـازندگی و      که بر پایه چنین بینشی، نیرویی براي تحقـق پـروژه  

نه و از دیگـر منداگکلی از یکسو سـو طوربهآید. تفکر ایرانی توسعه، پدید نمیاقتدار کشور
آرزومندانه است وبیشتر حاوي ادبیات فقدان و ناکامی است. ،سو
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نظریه انقلاب علیه نظریه توسعه. 4
ادبیات سیاسی کشور مـا را  ه تمام حوزبیش از صد است تقریباً گیري که پرسش رایج و همه

این است که چرا ایران توسعه نیافت یا مدرن نشـد؟ مقـدمتاً، تـاکنون دو    ،متعلَّق خود ساخته
1گرفتـه اسـت: اولـی انقـلاب    شیوه کلی براي تکامل و پیشرفت یک جامعه مورد تصور قرار

قول لرد آکتن روش پیشرفت مدرن و نیروي نجات از عصـر مـرده] کـه در اندیشـه     هاست [ب
هـا و  کننده در سرگذشت دولتان نیرویی تعیینعنوسیاسی غرب همچون بنیاد پیشرفت و به

شود. دوم، مفهوم توسعه است. اولی بیشتر در مباحـث تـاریخ اروپـا و    جوامع و محسوب می
رود و دومی بیشتر در جوامع غیرغربـی مـدخلیت دارد و تفکـرات    کار میدر جهان غرب به

و رهیـافتی کمـابیش   ماندگی است. اولی مفهوم رفت از وضعیت عقبمتأخرتري براي برون
ــ ــی   ،خــوديهلایشــعر و خودب ــی تفکرات ــه اســت. اول ــافتی اندیشــیده و آگاهان و دومــی رهی

هایی کمابیش واکنشـی و  توسعه) گرایشه مابعدعمل و زیست شده و دومی (نظریه یا اندیش
اند.  تجربهماقبل

گرایانه نیستتوسعه واقعه الف) نظری

بـه کشـور کمتـر    ،تـر اسـت  یافتهصنعتی توسعهکشوري که از نظر«گفت: کارل مارکس می
). طبـق سـخن مـارکس،    1384(وود، » دهـد میخودش را نشان ه یافته تنها تصور آیندتوسعه

اي بکنـد  یـک کشـور مـثلاً خاورمیانـه    ه تواند کمکی به توسـع اروپاي صنعتی و پیشرفته نمی
ه امـروزه ایـن مسـیر    شدن را در اختیارش بگذارد. اما روشن اسـت ک ـ جزآنکه مسیر اروپایی

خطی پذیرفتنی نیست. اما راه بدیل چیست؟آیا توسعه یک کشور مسـیري ازپـیش   تکه ساد
توانیم به امکان توسعه برسیم یا هایدگرواره، باید امکـان  قابل طراحی و تعقل دارد؟آیا ما می

چگونـه  توسعه به ما اعطاء شود و ما را در شرایط خود قرار دهد؟ دردنباله خواهیم دیـد کـه   
فقط این دومی ممکن است.  

سـال پـیش تـاکنون،    صـد  گیـري کـه از حـدود    چنانکه بیان شد، پرسش رایـج و همـه  
ادبیات سیاسی کشور ما را فراگرفته این اسـت کـه چـرا ایـران توسـعه      ه نزدیک به تمام حوز

نیافت یا مدرن نشد؟ استدلال ما آن است که این پرسـش، نـه حتـی نادرسـت بلکـه مخـرب       
.بـرد فایـده بـه هـرز مـی    هـاي نادرسـت و بـی   تنوعی از نیروها و امکانات را به سمتاست و 

1. Revolution
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مفروض اساسی و ناهشیارِ مندرج در این پرسش آن است که در آغاز دوران معاصر، امکان 
مدرن، همچون غرب اروپا، براي ایران هم وجود داشـته، امـا از آن زمـان (از حـدود     ه توسع

مدرنیته در ایران) محقـق نشـده و   ه ران (یا به تعبیر دیگر، تجربایه قرن هفدهم) تاکنون توسع
نعش بررسی و برطرف شود. باید موااکنون 

طلبـی و کراهـت از پـذیرش اصـل نـابرابري، یکـی از       در پرسش فوق، تمایل به برابري
هـاي بشـري از ابتـداي خلقـت تـاکنون، وجـود دارد. از یـاد نبـریم کـه          ترین واقعیـت واقعی

ورزي اسـت.  خواهی) انتزاع و ذهنیـت تر، برابريواقعیت است اما برابري (و درستنابرابري 
کراهت از پذیرش اصل نابرابري احتمـالاً ماهیـت ایـدئولوژیک (تفکـر فلسـفی جانبدارانـه)       

گیري مفروضـات لیبـرال در سیاسـت و تفکـر ایـران معاصـر اسـت:        همهدارد؛ یعنی ناشی از
مـدرن آغـاز   ه هـا بـراي آغـاز تجرب ـ   ماهیتاً فلسفی برابري ملـت توسعه، با فرض ه درك مسئل

اي سراسري و بشـري فـرض   شود. مدرنیته در تصوري رایج اما کمی قابل مجامله، تجربهمی
هـا جلـو و برخـی عقـب     میان برخی ملـت شود که چطور دراینگردد و سپس پرسش میمی

شود بلکه الت هم نابرابري تصدیق نمی)؛ اما حتی در این ح1392بلانی، واهللافتادند (عنایت
ها نقض شده اسـت. در واقـع مسـئله    انسانه پرسش آن است که چگونه مفروضِ برابري اولی

شود نه انسانی. خودي) درك میهی تقدیرواره و نیز مکانیکی (خودبصورتبهها توسعه ملت
مـدرن  ه ز تجرب ـهـا در آغـا  عمومی توسعه درحالی بر فرض لیبرالی برابري انسـان ه نظری

المللـی...  بـین هـا، مناسـبات   استوار است که با توسل بـه تـاریخ واقعـی جهـان، اوضـاع ملـت      
واسـطه از  توان فرض برابري مندرج در آن را تأییـد کـرد. در واقـع توسـعه، بـلا     سختی میبه

که کامیابی یک ورزشـکار، همزمـان گویـاي ناکـامی     گوید، همچنانعدم توسعه سخن می
ست. مشکل منطقی این است که اگر تصور کنیم بازنده و برنده (ایران و غـرب)  رقیب وي ا

صورت هم فـرض مبـارزه   اند برنده باشند، در اینتوانستههمزمان یا با کمی فاصله، هر دو می
عـلاوه، تصـور از پیـروزي و    هشود و هم فرض تقابل فرد پیروز و فرد بازنـده. ب ـ مخدوش می

شود. یشکست هم تصوري بلاتصدیق م
17ایران توسعه نیافت چون در زمان مورد نظر فاقد شرایط توسعه بود. اینکه در قـرون  

خواسـت ایـران را بشناسـد تـا یـک ایرانـی اروپـا را، بسـیار         یک فرد اروپایی بیشتر می18و 
تـر بـوده   شناختن درکدام طرف قويه که اشتیاق به دانستن و اراددهدمیپرمعناست و نشان 

قـرار داشـته اسـت. پـس،     نفسگی در کداملنفسگی در کدام طرف و حالت فیاست؛ حالت
توانسته در همان حدود زمانی توسـعه غـرب، پیشـرفت و توسـعه بیابـد، عقـلاً       اینکه ایران می
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نیـافتگی را معقـول   امکان نداشته است. بنابراین، نابرابري را باید برسـمیت شـناخت و توسـعه   
هـاي متفـاوت بلـوغ قـومی دانسـت.      تـاریخ ه نیـافتگی را نتیج ـ دانست و باید توسعه و توسـعه 

بلوغ آن است که باید بالاخره زمانی بـه پایـان برسـد و جـاي     ترین معناي شرایط عدماصلی
خود را به شرایط آغاز بلوغ بدهد. این عدم بلوغِ تـاریخی شـرایط، خیلـی بیشـتر از عـواملی      

ی رهبران، اشتباهات و اختلافات داخلی و جـز  کفایتمثل استثمار و چپاول منابع، خیانت و بی
نیافتگی یا تأخر توسعه بوده است.  آن، عامل توسعه

حقیقت مهم دیگرآنکه چون برابري ذاتاً ممکن نیست، پس شرایط عدم بلوغ کـه ذاتـاً   
کشـیدن باشـد.   موقتی است، چیزي نیست که قابل ملامت، قابل محکومیت یا شایان حسرت

بلـوغ  ه مانـد تـا بـه دور   پذیر و تابع میتأثیرکه هر چیز که غیربالغ باشد، همیشه اینگونه است 
خود عمل کنـد. بلـوغ، زمانـه دارد و زمانـه     ه خود وارد شود و از آن به بعد برطبق منطق ویژ

است.  بینیپیشآن نیز متأسفانه به سختی قابل 
نـابرابري  ه نتیج ـآنکه نابرابري طبیعی است و ناقض اصل عدالت نیست. بنـابراین، نتیجه

مـت  خـود قابـل مـذ   خـودي هاست و ب ـیعنی عدم توسعه نیز، برخلاف تصورات رایج، طبیعی
نیست. همه سخن این است که یک موجود زنده، فردي یا جمعـی، تـا زمـان بلـوغ، غیربـالغ      

بلـوغ آن و تمـایلش   ه اندازه که زمان ـاست و غیربالغ بودن آن طبیعی و بدیهی است؛ به همان
، طبیعی است.  به رشد

هـاي عقلـی   : توسعه ایران تـابع طراحـی  شودمیترتیب، پاسخ پرسش پیشین معلوم بدین
گیرد؛ زیرا تا قبل از رخداد که طی آن به تعبیر هایدگر، افراد نداي تبارشان پیشینی قرار نمی

و ايگوید، هیچ دانـش پایـه  شان با آنها سخن می) و تاریخ1383:24شنوند (هایدگر، را می
مبنایی از شیوه، اهداف و مسیر توسعه ایران در دسترس نیسـت؛ ایـن مـوقعیتی اسـت کـه در      

توانیم جز مصداق همان سـخن  خواهیم. بدون این دانش پایه، ما نمیدانیم چه میآن، ما نمی
غربـی و پوییـدن تـاریخ آنهـا را بخـواهیم.      ه جویی با جوامـع پیشـرفت  پیشین مارکس، شباهت

نیاوردن وطن یا میهن است؛ یعنی کردن و به حسابتردید مقارن فراموشیچنین خواستی، ب
مان در آن مندرج اسـت. تـا نیـل بـه ایـن دانـش پایـه،        امکاناته همان جهان عمودي که هم

خاص ه بزرگ یا تفکر بزرگ زمانه بزرگی داشت. اراده معقول نیست که درخواست و اراد
طلبد. خود را می
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ظهور اگزیستانس جمعی استب) توسعه، مشروط به 

لاجرم، هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که طبق آن، بتوان ایـرانِ قبـل از انقـلاب را کشـور یـا      
بـومی خـود را تجربـه کنـد امـا چنـین       ه توانست توسعه بیابد یا مدرنیتتاریخی دانست که می

آن یافـت و  ه هایی بـراي توسـع  توان با سیر در فرهنگ و تاریخ ایران پتانسیلنشد. گوکه می
توانسـتند  هـا حتمـاً بایـد یـا مـی     توان اثبات نمود که این پتانسـیل آنها را فهرست کرد اما نمی

شوند. اروپا جنبشی ه همزمان با توسع
درحالتی که امتناع تاریخی آن وجود دارد]، ما در واقع درچنین حالتی [آرزوي توسعه

راستی هبند آن توسعه، بآنکه تفکر و پشتالکنیم؛ حآرزوي بهنگام بودن امر نابهنگام را می
اقتضاء نداشته است. براساس آنچه رفـت، هـیچ زوال یـا چیـز سـوگناکی وجـود       57تا بهمن 

در 57انقـلاب  ه نفسه بـودیم و اینـک بـه مـدد تجرب ـ    نداشته و ندارد: ما تاکنون در حالت فی
چیزي بـوده کـه بایـد باشـد و     اي در زمان خود همان هر جامعه«ایم. حالت لنفسه قرار گرفته

). 1393:59(آرون، » توانسته چیزي خلاف آن باشداساساً نمی
داشـت،  چون قابل تصور نیست که اگر نفوذ غرب در ایران نبود ایران چه وضعیتی مـی 

بومی یا راه ه ایرانی یا توسعه هاي استعماري نبودند، مدرنیتتوان حکم داد که اگر دولتنمی
شد بلکه بیشتر آنچه که از ابتـدا تـاکنون وجـود داشـت، یعنـی      تماً محقق میایرانی توسعه ح

یافت. قضاوت بزرگ درپاسخ به ایـن  وضعیت جنینی یا عدم فعالگی ایران و ایرانی ادامه می
.نمایاند که آیا وضعیت پس از انقلاب ایران وضعیتی انفعالی و پذیراستپرسش خود را می

شـد یـا بـرعکس، دوران جدیـد     خی بر ایـران جـاري مـی   وضعیتی که طی آن تحولات تاری
توسـعه  ه شـود؟ اندیش ـ ایران و ایرانی بر تاریخ خود جاري میه دورانی که در آن اراد؛است

مقابـل عمـل   ه نقط ـلـذا  گویـد و  قبل از هرچیز از نبود توسعه و بنابراین از انفعـال سـخن مـی   
گیرد.  وجودي قرار می

نیرویی براي غلبـه بـر سـاختارهاي نهـادینی     ؛نیاز استبراي توسعه، نیروي توسعه مورد 
آنکـه نیـروي   اند و بنابراین نیرویی براي غلبه بر تقدیر. نتیجـه که به ناخودآگاه افراد کوچیده

در قومیـت  ؛گـرا قـرار نـدارد   لازم براي پیشرفت و تکامل اجتماع ایرانی در نخبگـان توسـعه  
توسـعه  ه اند. بدون انقلاب، اندیشوجود رسیدهبهاي وجود دارد که به یمن رخداد، برافراخته

تمناي بلوغ در شرایط امتناع آن است. 
ــ ــاً هم ــاکنون  ه تقریب ــدا ت ــران از ابت ــه بحــث توســعه در ای ــدگان ب ــودي ،پردازن غیروج
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ورزي بـوده اسـت. چنانکـه    ذهنیـت یعنی تأکیدشان بر تقدم آگاهی و اولویـت ؛انداندیشیده
گانی چون سیدجواد طباطبایی که در مطالعات خـود نیـز آن را   اشاره شد، فرض مهم نویسند

هـاي ضـعف و   توان با مطالعه جنبـه کنند آن است که میشان تعقیب میعنوان هدف نهاییبه
کار ماندگی کشور در گذشته، اصول پیشرفت آن را در آینده شناسایی کرد و سپس بهعقب

مکتب فرانکفورت کـه آگـاهی رهاننـده    انتقادي و ه اصلی اندیشه بست، یعنی همان مفروض
است. همین فرض مهم هنگامی که ادبیات موجود، یعنی مطالعات تاریخی دربـاره ایـران یـا    

. دهدمیگذرانیم، همچون فکري محوري خود را نشان توسعه در ایران را ازنظر می
تـوان بـه  ضعف و فتور ملت، نمـی ه اما مشکل آن است که با کسب دانش فراوان دربار

کسب اقتدار و توسعه آن رسید؛ بـا تفکـر و پژوهشـی کـه سـلبی باشـد،       ه دانشی درباره نحو
توان راهبردي موجبـه و مثبـت سـامان داد. اساسـاً ایـن دو دانـایی از یـک جـنس         میمشکل 

مانـدگی کشـور در گذشـته، بتـوان اصـول      هـاي ضـعف وعقـب   جنبـه ه نیستند. اینکه با مطالع
حـل مشـکل،   تمرکز بر یافتن راهجايهد، مثل آن است که بپیشرفت آتی آن را شناسایی کر

ایـم، کمکـی بـه بلـوغ     بر خود مشکل تمرکز کنیم. نیل بـه ایـن درك کـه بـه بلـوغ نرسـیده      
نیـافتگی  کند. درك نداشتن بلوغ، درك داشتن بلوغ نیست. مطالعات توسعهمان نمیتاریخی

یافتگی ندارند. ربط ضروري به توسعه

راهبرديرویکرد . 5
اول اش قابلیـت طـرح بیابـد. در واقـع     سپس مسائل،توضیح داده شودایران باید چیستیابتدا 

هـا را  هـا و آن فرصـت  باید بدانیم ایران چیست که این مسائل و آن مشکلات یا ایـن مزیـت  
دارد. 

رو ابتدا باید درکـی  کل، نه فقط مفید، نه حتی ضروري، که ناگزیر است. ازاینه اندیش
عقلی از کلیت ایران سامان داد و سپس بر آن مبنا بـه مسـائل ایـران پرداخـت. درك فلسـفه      ت

هـاي  تاریخ ایران، فهم معناي ایران و درك دلیلِ بودن آن است. چنین درکی، بنیاد آگـاهی 
رو یک گرایش تحقیقی ضروري است.  تر درباره ایران خواهد بود و ازاینخردتر و اجرایی

دانایی نسبت بـه کیسـتی خـودم یـا چیسـتی کشـورم، چیـزي همچـون احـراز          ه از لحظ
؛ گـویی آن دیگـر کـاملاً دراختیـار مـن اسـت و اینـک        دهدمیام رخ مالکیت کامل بر خانه

تر بر روي آن کار کنم. تا زمان نیـل بـه   تر به آن بیندیشم و هم عملیاتیتوانم هم مشخصمی
ترتیب ممکن اسـت  پاسخ است. بدینقط یک پرسش بیف» ما«تاریخی از ایران، اساساً ه فلسف



29: انکشاف فلسفه تاریخ ایران57انقلاب

ها مأنوس هسـتیم و  یابیم که حجم وسیع اصطلاحاتی با پسوند ایران که اغلب بدانیکباره در
انگاریم (تاریخ ایران، فرهنگ ایرانی، بـازار  گیریم و مفروض میکار میسادگی آنها را بهبه

درك جامعی از ایران دربحران معنـایی ـ مفهـومی    خاطر عدم ه...)، دقیقاً بوایران، زن ایرانی
تـاریخ  ه قرار دارند. این مشکل نهفته اما بسیار اساسی را یک بحث موفق پیرامون فلسـف نهفته

کند. ایران حل می
» سـازي اجتمـاعی  نظریـه «تـوان  تاریخی درخصوص ایران، نمیه بدون استظهار به فلسف

سـوي آینـده را نشـانه گرفـت.     مومی کشور بـه گیري عتوان جهتیعنی بدون آن نمی؛کرد
بزرگ، اندیشیدن به پرنسیپ قابل تحقق تاریخ ایران، همانا عبارت از بـاور  ه بستن به آینددل

بـزرگ و تفصـیل و تبیـین آن بـا     » آرمان«ایرانی است. به عبارت دیگر، اتخاذ ه به آرمان ویژ
.  شودمیتوجه به فلسفه تاریخ است که ممکن 

تاریخ ایرانی، ابعاد مختلف زندگی اجتماعی در ایـران را ذیـل یـک درك    یک فلسفه
عـلاوه، یـک فلسـفه تـاریخ     هسـازد. ب ـ فراگیر از تمامیت تاریخی ایران به همدیگر مرتبط می

تواند به طرح مسـیر و  ایرانی، اگر موضوع اجماع نسبی دانشوران و متفکران کشور باشد، می
گوناگون اجتماعی در نسـبت بـا آن سـازمان یابنـد؛ یـک      بازبینی افقی منجر شود که اضلاع 

آنکـه  فکر کلان که درك ما از امور مختلف کشور را از افراط و تفریط بازدارد. ایـن یعنـی  
گذارد فرد یا دولت ایرانی تنها و عریان دربرابر سرنوشـتی  ایرانی نمیه استظهار به یک فلسف

ه د یـا سـازمان دولـت) دربرابـر تنـوع و گسـتر      گذارد که او (فرد باشنامعلوم قرار گیرد؛ نمی
بـه او  ها دچـار سرگشـتگی و عمـل انفعـالی شـود و     ها و ناشناختهپایان تحولات و تازگیبی

کـه ناشـی از اسـتظهار او بـه دلیلـی      دهدمیدربرابر همه آنها حسی از اعتماد و قدرت دست 
براي بودن و حضور در جهان است. 

نهدکه نـوع فعالیـت و   ، قانون مستدل و جامعی در اختیار میعلاوهبهفلسفه تاریخ ایران 
کـه فهـم   دهـد مـی سازد و نشـان  جهت عمومی رفتارهاي فرد و دولت ایرانی را مشخص می

خاص اجتماع ایرانی، اقدام ایرانی، نگرش و نحوه قضاوت عمومی اجتماع ایرانی، در سـطح  
ها نیست. بدین نحـو،  هست و چهها مصادیق، چهه پرنسیپ، چه هست و چه نیست و در حوز

درك فلسفی ـ تاریخی از ایران، درکی مفید و معطوف به اجراست.  
،ی، بـاور بـه وحـدت معنـایی تـاریخ ایـران      عبـارت بهدرك فلسفی ـ تاریخی از ایران، یا  

او در که حقیقت نهایی دربـاره فـرد و جامعـه   مندي ناگزیر نیز هست: هنگامیعلاوه بر فایده
دسـت آورد یـا آن را تفسـیر    کـل بـه  ه مثابگذشته بهه اي دربارتوان ایدهدست نیست، آیا می



پنجموشماره بیست♦سال ششم ♦نامه راهبرد اجتماعی فرهنگی فصل30

:Aron, 1978کرد؟ ( تردید، بدون استظهار به تمامیـت جامعـه، هرگونـه اظهـار نظـر      بی.)15
و چـون چنـین اسـت، اعتبـار اظهارنظرهـاي      شـود  مـی آن جامعه از اعتبار ساقط ه کلی دربار

گیرد. جزئی نیز کاهش می

گیرينتیجهبندي و جمع
چون خدا در درون تاریخ آن نیست[ بلکـه برفـراز   ،گفت اسلام فلسفه تاریخ نداردکُربن می

یران قرار داشـت. پـس   مطلقی بود که درون تاریخ اه آن است] اما انقلاب، ظهور سیاسی اید
معنا و جهت و استمرار در این تاریخ همواره وجود داشت و پس از انقلاب قابل درك شـد  

که تاریخ ایران تاریخِ سیر این ایده بوده است.  
؛ نیازمنـد بازسـازي و انتـزاع نیسـت     اسـت تاریخ ایران بیشتر داده و کمتر سـاخته ه فلسف

این فلسفه از نیرویی واقعی و حیاتمند در همـه ابعـاد   بلکه باید آن را شناخت و پذیرفت زیرا 
تاریخ ایران تفکر پیرامـون شـناخت ایـن    ه کند. مبحث فلسفحیات تاریخی ایران حکایت می

فلسفه و نتایج آن است، نه بازسازي فکري و تجریدات درخصوص اصل این فلسفه.  
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